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اسطوره های البرز 
به روایت «احمد وکیلی»

شرق: نمایشگاه نقاشــی های احمــد 
وکیلی با نام «رو در رو با طبیعت» اول 
اردیبهشت در گالری ایوان افتتاح شد. 
جدیدتریــن  در  وکیلــی  احمــد 
نمایشــگاه انفرادی خــود بیش از ۲۰ 
تابلوی نقاشــی را که با تکنیک آبرنگ 
روی مقوا خلق شــده اند، به نمایش 
گذاشته است. او در این مجموعه که 
«رودررو با طبیعــت» نام دارد، آثاری 
را نمایش داده که در دو سال گذشته 
با حضور در طبیعــت به وجود آمده 
اســت.   روی دیوارهای گالری ایوان، 
تابلوهــای کوچکــی دیده می شــود 
کــه نمایانگــر برخــورد هنرمنــد با 
طبیعت اطراف اوســت. مناظر عظیم 
و دوردســت، در قاب هــای کوچکی 
جــا گرفته اند و انــرژی نهفته  آنها به 
رنگ های  می شــود.  منتقل  مخاطب 
شفافی که روی بافت درشت مقوا جا 
خوش کرده اند، گاه نشانه هایی واضح 
و نمایان را از کوه ها و درخت ها نمایان 
می کننــد و گاه تنها تاش های پرقدرت 
رنگ هســتند که هیچ فــرم واضحی 
را نشــان نمی دهند. دو تابلوی بزرگ 
هم در این نمایشــگاه وجود دارد که 
فضایی متفاوت از باقی آثار دارند. در 
قسمتی از نمایشــگاه، در کنار جعبه 
رنگ و لوازم نقاشــی، تعدادی عکس 
به نمایــش درآمده کــه وکیلی را در 
حال نقاشــی کردن در دشت و فضای 
باز نشــان می دهــد.  احمــد وکیلی 
دربــاره آثار این نمایشــگاه گفت: این 
پروژه دو ســال پیــش و در ارتباط با 
مضامین اســطوره ای که همیشه کار 
می کردم، شــکل گرفت. وقتی به این 

مضامین دقت بیشتری کردم، متوجه 
شدم همه آنها در منطقه کوهستانی 
و در دامنــه البرز اتفاق افتاده اســت؛ 
بنابرایــن در ادامــه کارهای پیشــین، 
مضامین اسطوره ای خود را در دامنه 
کوه پیدا کردم و با حضور در طبیعت 
و بدون اســتفاده از عکس، آنها را به 

تصویر کشیدم. 
وکیلی ادامه داد: در این ۴۰ســالی 
که نقاشــی می کنــم، اعتقــاد قلبی 
داشته ام بزرگ ترین استاد من طبیعت 
اســت. هرگز به شــاگردانم پیشنهاد 
نکــردم طراحی، نقاشــی، شــناخت 
تناســبات و... را بــا اســتفاده کردن از 
عکس فــرا بگیرند؛ چراکه ایمان دارم 
احساســات نقاش مهم تریــن مؤلفه 
برای متمایزکردن هنرمندان از یکدیگر 
است و این مؤلفه با رودررویی هنرمند 
با طبیعت شــکل می گیرد؛ بنابراین به 
طبیعت مــی روم و بــا آبرنگ تلاش 
را  طبیعــت  مرموزبــودن  می کنــم 
کشــف کنم. گفتنی است گالری ایوان 
تمام فروش کاتالوگ و ســود حاصل 
از فــروش آثار ایــن نمایشــگاه را به 
انجمن تالاســمی ایران اهدا می کند. 
گالری ایوان در نمایشــگاه های قبلی 
ســهم خود را از فروش آثار هنری به 
خیریه هــای محک، مامــوت، نیکان، 
حمایت  انجمــن  دهش پــور،  کمک، 
از کــودکان کار و مجتمــع آموزشــی 
بود.  اهــدا کــرده  نیکــوکاری رعــد 
نمایشــگاه «رودررو با طبیعت» تا ۱۵ 
اردیبهشــت در گالری ایوان به آدرس 
الهیه، خیابــان مهدیه، خیابان جبهه، 
کوچه لسانی، بن بست حمید، شماره ۱
برقرار اســت و علاقه مندان می توانند 
هر روز، به جز شنبه ها، از ساعت ۱۶ تا 

۲۰ از این آثار دیدن کنند. 

نگاه

روزنه امید مستندسازان
دوشــنبه ۱۶ اسفند ســال گذشــته بود که با برگزاری نشست خبری 
نخستین جشــنواره تلویزیونی مستند، با حضور سیدسلیم غفوری، مدیر 
شــبکه مســتند و مهدی میرتیموری، دبیر اجرائی این جشــنواره، امید 
تازه ای در دل مستندســازان جوانه زد. اگر از حق نگذریم، ژانر مســتند 
در دنیا به یکی از محبوب ترین ژانرها تبدیل شــده و مخاطبان بســیاری 
دارد و در ایــران، تلویزیــون مهم تریــن محل برای نمایــش این آثار به 
حســاب می آید. البته گروه هنر و تجربه نیز فرصتی برای اکران عمومی 
و نمایش آثار مستند در پرده سینماها فراهم کرده، اما آنچه مستندساز 
دغدغه مند و ســخت کوش را امیدوار می کند، دیده شدن اثرش از سوی 
تعداد بســیار بیشــتری از مخاطبان اســت؛ کارکردی که فعلا در کشور 
از پس تلویزیون برمی آید. در آن نشســت اعلام شــد شناسایی و جذب 
استعدادهای جوانی که خارج از تهران به مستندسازی مشغول هستند، 
یکی از مهم ترین اهداف برگزاری جشــنواره است؛ چراکه مستندسازان 
خوبی در شهرهای دور از مرکز هستند که متأسفانه فضایی برای عرضه 

تولیداتشان ندارند و آثارشان کمتر دیده شده است. 
تعامل مردم با جشنواره مستند

نخستین جشنواره تلویزیونی مســتند، به گفته متولیانش می کوشد 
به دیده شــدن کار این هنرمندان و بروز و ظهور بیشتر توانمندی هایشان 
کمک کند، ضمن اینکه ســاختار جشــنواره به گونه ای طراحی شده که 
به تعامل بیشــتر شــبکه با مخاطبان نیز می انجامد؛ اتفاقی فرخنده که 
رشــد مخاطبان فرهیخته و مستندپسند را در پی خواهد داشت؛ چراکه 
این جشــنواره علاوه بر داوری از سوی کارشناسان و استادان این رشته، 
از ســوی مردم نیز داوری می شود و این گونه مخاطبان سهم بیشتری از 
آنتن تلویزیون را متعلق به خود می بینند و علاقه شــان به ژانر مســتند 
افزایش پیدا خواهد کرد. این جشــنواره که نخســتین دوره آن در حال 
برگزاری است و بناست به صورت فصلی برپا شود، در سه بخش کوتاه 
زیــر ۳۰ دقیقه، نیمه بلند ۳۰ تــا ۶۰ دقیقه و بلند بیش از ۶۰ دقیقه، آثار 
علاقه مندان را داوری می کنــد. در هرکدام از این بخش ها نیز دو جایزه 
مردمــی و جایزه هیئت داوران به برگزیــدگان تعلق می گیرد که تعداد 

جوایز هر فصل را به شش جایزه می رساند. 
حمایت از تولید اثر بعدی

جوایــز هر بخش در قالب حمایــت از تولید اثر بعدی به برگزیدگان 
تعلــق می گیرد؛ به این نحــو که از آثار کوتاه تا ســقف ۲۰  میلیون، آثار 
نیمه بلنــد ۳۰  میلیون و آثار بلند تا ســقف ۵۰  میلیــون تومان حمایت 
خواهد شد و شــرط حضور در جشنواره نیز نمایش آثار در شبکه است 
تا مورد داوری مــردم قرار گیرد. تا امروز فرصت ثبت نام و ارســال آثار 
در اولین دوره جشــنواره به پایان رســیده و تاکنون هیئت انتخاب پس 
از بررســی و بازبینی ۲۳۰ اثر رســیده، ۵۱ فیلم کوتــاه، نیمه بلند و بلند 
را برای شــرکت در این جشــنواره انتخاب کرده است؛ آثاری که پخش 
آنها از هفته گذشــته در شبکه مستند آغاز شــده و مخاطبان هم زمان 
می توانند به داوری آثار شــرکت کننده بپردازند. قرار اســت اختتامیه و 
معرفی برگزیدگان نیز در قالب همین برنامه تلویزیونی در انتهای خرداد 

به انجام برسد. 
هم زمان با برگزاری دوره اول، دوره دوم جشنواره کلید خورده

البته دراین بین، برگزار کنندگان جشــنواره هم زمان مشغول برگزاری 
دور دوم جشنواره نیز هســتند، به نحوی که سامانه ثبت نام فصل جدید 
از جمعه، اول اردیبهشــت باز شده و متقاضیانی که از شرکت در فصل 
اول بازمانده انــد، می توانند بــا ثبت نام مجدد و دریافــت کد رهگیری 
جدید در فصل بعدی جشــنواره حضور داشــته باشــند. فصل دوم در 
تابستان امسال برگزار می شــود و موضوع آن آزاد است و فیلم هایی با 
موضوعات مختلف می توانند به جشــنواره ارائه شــوند. بالطبع بخش 
مردمی جشنواره، با نظر مســتقیم مردم، منتخب خود را اعلام می کند 
و در بخش کارشناســی نیز عناصری چون ساختار مستند، شیوه روایت، 
متن خوب، تحقیق خوب و... به عنوان فاکتورهای مهم معرفی شده اند. 
عنوان جشنواره ازآن رو «جشنواره تلویزیونی مستند» نام گذاری شده؛ 
چراکه اساســا به صورت تلویزیونی است و کل رویدادهای آن از رقابت 
آثار گرفته تا اختتامیه در تلویزیون انجام می شــود. پخش برنامه نیز به 
صورت یک روزدرمیان در روزهای زوج انجام می شــود و مردم از طریق 
پیامک یا با اســتفاده از بستر شــبکه های اجتماعی می توانند آرای خود 
را اعــلام کنند. نقش مــردم در این زمینه نیز نادیده گرفته نشــده و به 
مخاطبانی که در آرای مردمی شــرکت می کننــد جوایزی به قید قرعه 

تعلق خواهد گرفت. 
اتفاقی بزرگ برای حمایت از مستندسازان

در روزهایــی که حتی آثار نمایشــی نیــز برای تولیدشــان به ناچار 
دســت به دامان اسپانسرها و شرکت های تجاری شــده و ناگزیر بخشی 
از اثر هنری شــان را به شــکلی تبلیغاتی تولید می کننــد، برگزاری این 
جشــنواره برای مستندســازان که قشــر کمترتوجه دیده ای هستند، یک 
اتفاق بزرگ اســت. موفقیت در این جشــنواره به منزله حمایت از تولید 
اثر بعدی فیلم ساز است و تک تک هنرمندان می توانند با این امید که تا 
ســقف ۲۰ تا ۵۰  میلیون تومان از تولید اثر بعدی شان حمایت می شود، 
آثار دیده نشــده خود را برای جشنواره بفرســتند تا هم پخش سراسری 
را تجربه کنند و هم امیدی به آینده و فردایشــان داشــته باشــند. البته 
از آنجایی که دوره قبلی مدیریت ســازمان صداوســیما به دو سال هم 
نرســید و با پایــان این دوره تمــام برنامه ریزی هــا و فعالیت هایش نیز 
متوقف شــد، مستندســازان باید امیدوار باشــند مدیریت فعلی شبکه 
مســتند پابرجا بماند تا این جشــنواره، در دایره فســتیوال های بی شمار 
داخلــی که پس از یکی، دو نوبت برگزاری، فراموش شــده و ادامه پیدا 
نکرده انــد، قرار نگیرد. این گونه می توان امیدوار بود تلویزیون با شــبکه 
اختصاصی مســتند و البته این جشــنواره، محملی امــن و مقاوم برای 
مستندســازان فراهم کند و هرروز بیش از روزهای گذشــته، از این ژانر 
تأثیرگــذار، اما مغفول مانــده حمایت کند. برنامه تلویزیونی جشــنواره 
روزهای زوج ســاعت ۱۹ روی آنتن می رود و ســاعت ۲۴ نیز بازپخش 
می شــود. علاقه مندان تا ۱۵ خرداد مهلت دارند برای ثبت نام در دوره 
دوم جشــنواره اقدام کنند و تا ۲۰ خرداد نیز آثارشــان را برای دبیرخانه 
جشنواره به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم شرقی، 

پلاک ۲۶، طبقه چهارم بفرستند. 
سایت جشــنواره به نشانی festmostanad.ir و صفحه اینستاگرام و 
کانال تلگرام آن به نشــانی @festmostanad فعال و آماده همکاری با 

مستندسازان و علاقه مندان این حوزه است. 
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نیما توسلي: گالری آب-انبار از یکم اردیبهشت آثار عکاسی ۲۰ سال گذشته نیوشا 
توکلیان را با کیوریتوری «ولی محلوجی» به نمایش گذاشته است. توکلیان، متولد 
۱۳۶۰، عکاســی خودآموخته است که از نوجوانی در مطبوعات ایران کار کرده و 
از ســال ۱۳۸۱ رویدادهای بین   المللی را پوشــش داده است. او به عنوان عکاس 

مستند، از جنگ های منطقه، فجایای ملی و قیام ها عکاسی کرده است. 
 برخورد ولی محلوجی در این نمایشگاه شکستن روایت خطی داستان هاست 
تــا با ایجاد دســته هایی از روایات که به موازات یکدیگــر حرکت می کنند، بتواند 
پیرامــون عکس هــا گفت وگویی بــاز و چندوجهی برقــرار کند. این نمایشــگاه 
ســعی دارد لحظات تنهایی را با مکاشــفات قلمروی متعالی کنار هم بنشاند تا 
ســوژه های دچار کشــمکش خود را از قید خطی بودن کادر عکاسی برهاند. این 
نمایش چندوجهی با پررنگ کردن ارکان پرتره  نگاری و ســکونی که اغلب در آثار 
توکلیان وجود دارد، روایات او را می شــکافد و به دقت مورد بازبینی قرار می دهد. 
این گفت وگوی بصری با عبور از دوره های مختلف مکاشــفات توکلیان، برداشتی 

پیچیده تر و دقیق تر از این ذهنیت های پدیدار ارائه می دهد. 
 اولین اتاق نمایشــگاه به یک نقشــه اینفوگرافیک اختصاص دارد: در مســیر 
جنگ (۱۳۸۰-۱۳۹۵) ســفرهای توکلیان به بخش های مختلف عراق و ســوریه 
را در یک دوره ۱۳ســاله وقایع نگاری می کند. این نقشه از نشان گذاری پانورامایی 
اجتناب می کند و به دنبال ارائه روایتی غیرترتیبی از جنگ اســت و با عکس هایی 
که در حاشیه به نمایش درآمده شرایط بی مرز و بی پایان تباهی را مورد توجه قرار 
می دهد. تصاویر پانوراما از نتیجه گیری های قاطع و داستان های پندآموز می گوید؛ 
اما تصاویری که اینجا در جاهای مختلف نقشه پراکنده است، قصد دارد این پنداره 
جهان شمول را براندازد و نشان دهد عکس های این نمایشگاه تمام تصویر را نشان 
نمی دهد، بلکه صرفا عکسی است فوری از یک داستان بسیار پیچیده تر و بزرگ تر. 
 مردی که یک منبع نور را مقابل پس زمینه ای ناخوشــایند و تاریک بالا گرفته، 
سوژه عکسی است که در وسط قرار دارد. در عدنان ۳۵ساله، چل آقا (۱۳۹۴)، روی 
دیوار آشــفته و نیمه روشن پشتی، توجه مان به تصویر زنی جوان جلب می شود؛ 
یک کرد سوری که در مبارزه با داعش شهید شده. سمت چپ این عکس در همان 
اتاق، تصویر زنی ســوگوار روی صفحه تلویزیون نقش بسته و به این ترتیب قاب 
شده اســت: نگاهی خودمانی به یک تجربه دلخراش. عکس  بی آلایش توکلیان 
از یک قاب درون قابی دیگر، اجــازه  نمی دهد مخاطب با موضوع رخ داده (یا در 
حال رخ دادن) بیش از حد راحت شــود و نمی گذارد ساده دلسوزی کنیم. سوزان 
ســانتاگ نســبت به اینکه زیاده ازحد در معرض تصاویر تکان دهنده قرار بگیریم 
هشدار می دهد، چراکه به مرور هر بار تأثیر احساس اولیه کم رنگ و پیش پاافتادگی 
غالب می شــود. تکرار قاب درقاب که نوعی صنعت واج آرایی محسوب می شود، 

جایگاه مخاطب را پیچیده می کند. 
 پس از اوج تصاویر جنگ، به اتاق های دیگر نمایشگاه می رویم که عکس هایی 
از مجموعــه صفحات خالی یک آلبوم عکس ایرانــی (۱۳۹۳) در آن به نمایش 

درآمده است. توکلیان در این مجموعه با حمله ای صمیمانه به محیط خصوصی 
و تجربیات گروهی از دوســتان که آرزوها و مشکلات مشــابهی با خود او دارند، 
پیچیدگی ها و تناقضات امروزین جامعه ایران را مورد کاوش قرار می دهد. در این 
آثار، مانند بیشــتر کارهای او، یک فیگور تنها که انگار در بی زمانی معلق است در 
مرکز تصویر قرار می گیرد. در این پرتره هایی که به دقت صحنه پردازی شــده (چه 
تصاویر ثابت عکاسانه یا فیلم های بدون حرکت) نوعی سرگشتگی تسخیرکننده از 
گذشته ای حل نشده و آینده ای نامعلوم وجود دارد. در این  عکس ها با شرایط کاملا 
متفاوتی روبه رو هستیم، هرچند در تجربه اندوه اشتراک دارند، اما خیلی بیشتر در 
راستای پیوندی صمیمی است که توکلیان با افرادی منتخب و معدود با پیشینه  

شهری و متعلق به طبقه متوسط ایرانی برقرار می کند. 
 صفحات خالــی یک آلبوم عکــس ایرانی (۱۳۹۳) مجموعه ای اســت که 
براســاس آلبوم های کودکی تعدادی از دوســتان تهرانی توکلیان گرفته شده که 
شــش تای آنها به نمایش درآمده اســت. آلبوم ها حاوی عکس هایی از لحظات 
شــاد دوران کودکی این آدم هاســت، خصوصا از جشــن هایی مانند سالگرد ها یا 
اتفاقات خاص خانوادگی. در تمام اینها جمع آوری خاطرات در یک دوره متوقف 
و خود آلبوم ها هم به کلی رها شده اند و بیشتر صفحاتشان خالی و دست نخورده 
اســت. صفحات خالی به عنوان استعاره ای برای رؤیاهای نازیسته عمل می کند. 
توکلیان این ســکوت را به عنوان نقطه عزیمت انتخــاب و امور روزانه هر کدام را 
دنبــال می کند و از صحنه های عادی و روزمره آنهــا عکس می گیرد. تصویر اول 
هر مجموعه، بازتولید یک عکس از آلبوم اصلی اســت و بقیه واقعیات زمخت و 
عادی اتفاقات روزانه  آنها در تهران را منعکس می کند. این آلبوم های بسط یافته 
رؤیاهای دلپذیر کودکی را که منفصل از واقعیت حال حاضر است، به هم می ریزد. 
ســوژه های عکس ها بر دامنه ای در تهران زنده شــده اند و کاراکترها بی حرکت و 
معلق در زمان باقی می مانند.  در مجموعه ســقوط آزاد در ســامبورو: ســفر به 
خانه ای امن، یک لایت باکس بخش هایی از گزارشــی تصویری را نشان می دهد. 
متن های کوتاه لایت باکس داستان هایی بسیار وحشتناک و زنده از زخم های روحی 
افراد را بازگو می کند. این پروژه به سفارش سازمان غیردولتی نسل دختران در کنیا 
انجام شده که به دنبال پایان دادن به عمل غیرانسانی ختنه دختران است که هنوز 
در بســیاری از جوامع آفریقایی رواج دارد. بالای لایت باکس، دختر با لباس قرمز 
(۱۳۹۳) قرار دارد، تصویری چشــمگیر از یک زن جوان قدم هایمان را کند می کند 
و خواهان توجهی اســت. نور طبیعی این عکس به بیرون کشــیدن سوژه کمک 
شایانی می کند و مقیاس شکوهمند آن طالب درنگ و تأمل مخاطب است؛ خلق 

استادانه لحظه ای از سکون و آرامش زیر سایه وحشت. 
 تصویر محوری بخش بعدی مادر و کودک (۱۳۹۵) اســت که فیگور انسانی 
مرکز صحنه را به خود اختصاص داده اســت. موضوع قابل توجه در این عکس 
فرمالیســم و کیفیت نقاشــانه اســت: صحنه پردازی و ترکیب بنــدی این عکس 
با به ذهن آوردن شــمایل نگاری آشــنای مدونا و کودک، بــه فیگورها حالتی والا 

بخشیده اســت. تضاد تاریکی دراماتیک با نور شدید، شبیه روشی است که برای 
مثال، کاراواجو یا رامبراند پرتره هایشــان را نورپردازی می کردند. شــاید چیزی که 
تخیل مان را تســخیر می کند، رابطه ای باشد که بین سوژه ها و نگاه خیره ما برقرار 
می شود. وقتی به عکس های توکلیان نگاه می کنیم، نه تنها می توان بر قدرت آنها 
در پرتره نگاری گواهی داد، بلکه در نوع خیره شدن سوژه ها به لنز دوربین، راحتی و 
آسودگی قابل تشخیص است؛ حتی در پریشان ترین اوضاع. این نگاه خیره قدرتمند 
و چندباره، نشــان دهنده حساسیتی است که توکلیان هنگام گرفتن لنز دوربینش 
به ســمت ســوژه ها صرف کرده و به این ترتیب قدرت و قیود بازنمایی را به آنها 
واگذار کرده است. این رفتار بصری در پرتره های عدنان ۳۵ساله، چل آقا و دختر با 
لباس قرمز نیز دیده می شود. مهری که توکلیان صرف ضبط سوژه هایش می کند، 
فرای لحظه ای به اصطلاح طبیعی و بی آلایش است که صرفا دغدغه ثبت دارد؛ 

سوژه ها به مدل های زنده ای تبدیل شده اند که با مخاطب رودررو هستند. 
 اتاق ماقبل آخر نمایشگاه به عنوان حلقه ای ادامه دار در نظر گرفته شده است: 
حرکت و پیشروی از نقطه ای به نقطه ای دیگر، در کلیت حرفه عکاسی توکلیان، 
گفت وگویی سیال برقرار می کند؛ نوسانی بین نگاه های اجمالی قدرتمند که تلاش 
دارد درکی همه جانبه تر از کارش ارائه دهد؛ از پوشش جنگ ها تا جست وجوهای 
زیباشناختی. این موضوع سوژه ها را از هرگونه روایت مستندگرایانه عرفی رهایی 
می بخشــد.   در آخر، منتخبی از بریده رســانه ها از ســال ۱۳۷۷ تا امروز، انتشار 
گسترده عکس های توکلیان را در نزدیک به ۲۰ سال گذشته نشان می دهد و یادآور 

دغدغه خستگی ناپذیر او برای ثبت رویدادهای روزانه است. 
  نیوشا توکلیان کار حرفه ای خود را از ۱۶سالگی در مطبوعات ایران آغاز کرد. 
آثــار او در نمایشــگاه های هنری و موزه های بین المللی بســیاری از جمله موزه 
ویکتوریــا و آلبرت، موزه هنری لس آنجلس (لاکما)، موزه بریتانیا و موزه هنرهای 
زیبای بوستون به نمایش درآمده است. نیوشا سال ۱۳۹۳ پنجمین دریافت کننده 
جایزه عکاسی خبری بنیاد کارمینیک بود و سال ۱۳۹۴ برنده جایزه پرنس کلاوس 
شد. توکلیان ســال ۱۳۹۴ به عنوان نامزد عضویت در آژانس مگنوم معرفی شد. 
آثار او در نشــریات و روزنامه های بین المللی نظیر تایم، نیوزویک، اشترن، فیگارو، 
کالرز، نیویورک تایمز، اشپیگل، لوموند، آن آرسی هاندلسبلاد، مجله نیویورک تایمز، 

نشنال جئوگرافیک و نیویورکر به چاپ رسیده است. 
ولی محلوجی کیوریتور و نویسنده ساکن لندن و درحال حاضر مشاور مجموعه 
آثار مــدرن و معاصر ایران در موزه بریتانیاســت. فعالیت هــای اخیر او در مقام 
کیوریتور شــامل نمایشــگاه هایی در موزه عکس فوم آمســتردام، موزه هنرهای 
مدرن شــهر پاریس، موزه ملی ماکسی قرن بیســت ویکم، فوتو لندن، آرت دوبی 
مدرن، گالری وایت چپل و شورای برگن است. او بنیان گذار اتاق فکر فعالیت های 
 (Archaeology of the Final Decade) کیوریتوری باستان شناسی دهه واپســین
اســت که به نمونه هایی از فرهنگ می پردازد که با نابودی مادی، پیشــامدهای 

سیاسی، اقتصادی یا انسانی از بین رفته اند. 

مروری بر آثار عکاسی نیوشا توکلیان در «آب-انبار»

سوژه ها و نگاه خیره ما

رضا آشفته: سه کارگردان تئاتر ایرانی هستند که بیشترین 
بهــره را از انرژی جوانان و آماتورها در صحنه می برند که 
بودنشان در تئاتر به نفع جوانان است چون از عهده راهبری 
و هدایت آنان نه تنها در صحنه که در واقعیت های روزمره 
زندگی نیز برخواهند آمد. به عبارت بهتر اینان انگیزه تئاتر 

زندگی را به بازیگرانشان می آموزند. 
پیــش از آنکه فرهاد تجویدی با نمایش «من» مطرح 
شــود، دو نفر دیگر هم با تفکرات و اهداف مشابه خود را 
در تئاتر ایران مطرح کرده اند و درســت در آســتانه اتفاق 

باشکوهی بوده اند که گروهشان از هم پاشیده است. 
احسان رحیمی  از کارگردان های ساکن در شاهین شهر 
اصفهان بود که توانســت فرم مبتنی بــر حرکت و ایجاد 
ضرباهنگ و هماهنگی درســت خــود را مطرح کند. او 
بــا بچه های جوان و آماتــور کار می کــرد و کارش را در 
هماهنگــی حرکت و موســیقی می ســاخت. او که این 
روزها به بلژیک - شــاید تا همیشــه- کوچ کرده است؛ 
نتوانست بار زحمت زندگی خود و دو فرزندش را تحمل 
کند و به ناچــار کوچ کرد.  حمید پــورآذری نفر دوم این 
مدل خلاق و پرانرژی اســت. او هم با جوانان بســیار در 
فرهنگ سرای بهمن «اودیپ» و «دایره گچی قفقازی» را 
به تماشــا درآورد. باز هم بچه های ایرانی کولاک کردند 
و خلاقیت گروهی را در بارزترین شــکلش نمایان کردند. 
او در ســال ۹۵ با همکاری ســیامک احصایی توانســت 
نمایش «خانه ام ابری» را کار کند که در بخش بین الملل 
تئاتر فجر به عنوان بهترین نمایش برگزیده شــد. خانه ام 
ابری نمایشــی است که در آن انســان به اقتضای زمان 

ازدســت رفته بررسی می شود؛ زمانی که حق طبیعی هر 
انســانی اســت، اما در گردونه روزمرگی هایی که انسان 
برای انسان تعریف می کند، در مدار تکرار این زمان از کف 
می رود. هر انسان دارنده و صاحب زمان است و به اختیار 
باید آن را صرف امور زندگی اش کند، اما انســان صاحب 
قدرت دیگــران را در اختیار می گیرد و این تصاحب زمان 
و دراختیاربودن همگانی معنایش دقیقا استثمارشــدن 
اســت.  فرهاد تجویدی هم در فرهنگ ســرای اندیشــه 
چندســالی اســت با این جوانان کار می کند. درسشــان 
می دهــد و می دانــد که ایــن کار بیهوده نیســت و حالا 
اثباتــش در اجرای نمایش «من» در تالار تندیس شــهر 
تهران ممکن شــده است. این ســه نفر کارگردان خلاق 
ایرانی در آســتانه جهانی شدن هستند؛ یعنی به اقتضای 
داشــتن نیروی خلاقه توانســته اند خودی نشــان دهند؛ 

فرایندی که در آن اتفاقات شــگفت انگیز آشکار می  شود. 
ناخودآگاه اینان به ناشــناخته ها پا می گذارند و کاشــف 
لحظه های بکری هستند که تماشایی و شگفت انگیزند. 
اینــان جمع گرایند و همین گرایش اســت کــه می تواند 
بسترســاز اتفاقات مهم گروهی باشد. می توانند جمع را 
به هم گرایی و هماهنگــی دعوت کنند چون آزاداندیش 
و معناگرایند و اصالت های انســانی مبتنی  بر رفیق شدن 
و دوستی را می شناســند. پس در عملی کاریزماتیک که 
انرژی گروهی را در مرکز ثقل یک اثر نمایشی قابل رؤیت 
می کننــد، می تواننــد از دورهمی های گروهــی با ایجاد 
تمرین به تولیدات قابل درک و مشــاهده برسند. جامعه 
نوجو و خلاق نیازمند چنین افرادی است که با شناسایی 
آنان می تواند هنجارهای اجتماعی را سروسامان بدهد. 
اگر صد ایرانی در حد این ســه نفر داشتیم می توانستیم 

شاهد اتفاقاتي بایسته تر برای ایجاد هماهنگی در سطح 
کلان اجتماعی باشــیم. متأســفانه در ایران هنوز رســم 
قدردانی و کشــف افراد نخبه و خلاق باب نشــده است 
و برای همین اینان یا به خارج می روند و هنرشــان آنان 
را مســتفیض می کند یا می مانند و خانه نشین می شوند و 
در بهترین حالت همین حرکاتی اســت که هرازگاهی از 
پســش به اقتضای امتیازات اندک برمی آیند. درحالی که 
اینان نیروی بیش از اینها را دارند و می توانند صدها نفر را 

به کشف و خلاقیت وادارند. 
من نمایشــی پســامدرن اســت کــه خبــر از حضور 
کارگردانی اسم ورســم دار می دهد کــه می تواند با نیروی 
خلاقه اش آثار جهانی تولید کند. بارقه های جهانی شدن 
در همین تک اثر هم مشهود است، اما باید حمایت باشد تا 
بشود دقیقا کاری کرد کارستان. تجویدی بازی بسیار سخت 
و مشقت باری را برگزیده و توانسته با تربیت گروهی جوان 
به مدت ســه، چهار ســال به جایی برســد که در صحنه 
مهندســی دقیقی از حرکت، چیدمان و فضاسازی را مهیا 
کند. او کارگردانی خلاق و نوجوســت که هیچ هراســی 
ندارد که به او بگویند گروهش آماتوری است چون با این 
بازیگران می تواند کاری را بکند که اولا دلخواهش اســت 
و ثانیا در آن هماهنگی و ضرباهنگ به بهترین نحو ممکن 
متجلی شــود و ثالثا نو و خلاق باشــد. او ذهنی رها دارد 
و چارچوب های کهنه را شــناخته و بــه بازی می گیرد. او 
طنز را بازیچه فــرم می کند تا در چارچوب ها نماند، بلکه 
همه چیز برایش بازی باشد و هرچیزی بازیچه ای که بشود 

آن را به کار گرفت برای خلقی متفاوت.

درباره کارگردان هایی که به جوانان هنر و زندگی می دهند
این 3 نفر
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